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Sufi Mohammad Haravi is a little-known poet of the 9th century 

AH (15th century CE). Although he has composed appreciable 

poems in the field of food satire, he and his poetic style are seldom 

mentioned in well-known biographies and sources. His anonymity, 

combined with his capabilities in satire, provides a basis for 

conducting research to introduce him and his methods in writing 

satirical works. The hypothesis of this research is that Sufi Haravi, 

while adopting the style of Boshaq (satire), demonstrates 

innovation and creativity. The research methodology employed is 

analytical-comparative-descriptive, using the criterion of 

"at'ameh" (food) poetry from Boshaq’s Divan and comparing it 

with Sufi Haravi's style, genre, and context. This study 

demonstrates that Sufi Haravi has been influenced by the topics 

and themes of "at'ameh" poetry in various verses and writings, but 

certain characteristics distinguish his work and make it noteworthy. 

In the realm of "Ghazal", what sets his poetry apart is the frequency 

of utilizing the realms of love and mysticism. He places food as the 

beloved and employs Hafez's ironic poetic space, which has 

received the most acclaim, to incorporate certain mystical concepts 

and create an ironic atmosphere. Accordingly, the narrator in his 

poetry is a food seeker, and his desired beloved is bread, which 

rises from the eastern oven, and in his view, a piece of bread 

surpasses the two worlds. In addition to this ironic atmosphere, he 

utilizes techniques such as metaphor, simile, exception, etc., to 

enhance the richness of his contrasting imagery. 

 

Satire, food parodies, Sufi Mohammad Haravi, Boshaq At'ameh. 
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 ، 1403پاییز ، 16ی علمی پژوهشی، سال مقاله

 128-103، صص 61 ، پیاپیومس یشماره

 

 

ی زسرایی و شگردهای طنزپرداصوفی هروی در اطعمههای بررسی جایگاه و قابلیت

 با نگاهی به تأثیرپذیری وی از بسحق اطعمه   او

                                                                                                                                   

 اردکانیجابری  ناصرسید
 
  

شرونیسمیه 
 
 

 

 

 چکیده
تأملی مولانا صوفی محمد هراتی شاعر گمنام قرن نهم هجری است. با آنکه اشعار قابل

شده نامی از او و طرز ها و منابع شناختهدر تذکره ،اطعمه سروده است یدر زمینه

سرایی بستری اطعمه یهحال قابلیتش در زمیناش نیست. گمنامی و درعینشاعرانگی

-تطبیقی-سرایی او شد. روش تحقیق تحلیلیهای نقیضهمعرفی او و شیوه و برای تحقیق

بوده است و بر  بسحق وانیدشعر اطعمه بررسی گونه که معیار توصیفی است. بدین

ها و سبک و سیاق صوفی گونه ،یصوف وانیدتطبیقی آن با  یهاساس عملکرد او و مطالع

هد که صوفی هروی در انواع اشعار و دهروی تبیین شده است. این پژوهش نشان می

اما برخی  ؛از بسحق متأثر بوده است ،مطالبی که با موضوع اطعمه سروده و نگاشته

غزل آنچه شعر او را  یهتوجه کرده است. در زمینها  کار او را متفاوت و قابلویژگی

ق قرار بسامد استفاده از فضای عشق و عرفان است. او غذا را معشو، متفاوت کرده است

داده و به کمک فضای آیرونیکِ شعر حافظ که بیشترین استقبال را از آن داشته است، 
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برخی از مفاهیم عرفانی را برای ایجاد یک فضای آیرونیک به کار گرفته است. بر این 

ستایی است که شمسِ دلخواهش نان است و از مشرق اساس راوی در شعر او خوراک

براین فضای ی در نظر او بر دو جهان برتری دارد. علاوهنانکند و تکهتنور طلوع می

های دیگری مانند استعاره، تشبیه، استثنا و... برای غنای تصاویر آیرونیک، او در زمینه

مندان شعر طنز با خواندن اشعار او از هنظر علاقنقیضی خود بهره برده است و ازاین

 نخواهند ماند.  نصیببیاستحصال خنده و ظرافت 

  ی اطعمه. نقیضهطنز،  ،صوفی محمد هراتی ،بسحق اطعمه :های کلیدیواژه

 

 مقدمه .1

رواج یافت.  سراییاطعمه یهگون، لطف وجود بسحق شیرازیدر قرن نهم هجری به

 یهفقر و گرسنگی و رابط یهتوان تحقیقاتی درباردلایل پیدایش این نوع شعر می یهدربار

فضاهایِ جدید  یهیکی از دلایل پیدایش آن تجرب یقینبهاما  ؛ادآن با این نوع شعر انجام د

دهد که شعری بوده که بسحق خود نیز بدان معترف است. برخی ابیات بسحق نشان می

نیز رایج بوده است و به  اعراندر زمان حیات وی سرودنِ اشعار اطعمه در میان دیگر ش

 یههمین دلیل سعی داشته خود را در این نوع یکتا و یگانه به شمار آورد. احمد اطعم

شعر  یهاز او در این گون پیرویشیرازی دیگر نامی است که همزمان با بسحق و به 

ها دورتر در شهر هرات، صوفی هروی آزمایی کرده است.  در آن سوی و فرسنگطبع

 نوع شعر را برافروخته است. چراغ این

تقدم زمانی بسحق اطعمه بر صوفی هروی، ایرج افشار قرائنی به دست داده  یهدربار

ا خسرو زمین نامیده دو قصیده در مدح سلطان حسین بایقرا سروده و او ر ،است. صوفی

این است که این قصاید پس از به سلطنت رسیدن او سروده شده است  یهکه نشان دهند

توان دانست که او پس از بنابراین می  .به حکومت رسیده است 873ین پادشاه سال و ا

(، اما وفات 10: مقدمه ص1396است)صوفی هروی،  این تاریخ نیز در قید حسات بوده

دوره هم بوده است و لذا اگرچه صوفی و بسحق 840تا  827سال های  یهبسحق میان

تقدم زمانی داشته و نیز چندین سال زودتر از بوده اند، اما بسحق بر صوفی هروی فضل 

  .صوفی درگذشته است
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 لهئ. بیان مس1. 1

دهد دفتر اشعار صوفی محمدّ و ها نشان میتاریخ ادبیات و تذکره هایباکت یهمطالع

اما در  ؛او مغفول مانده است. او از مقلدان بسحاق اطعمه است یهدیوان اطعم ویژهبه

ده که شحتی در میان مقلدان بسحاق ذکر ن ،شده نامی از ویشناختهکدام از منابع هیچ

 به دیوان اوست. پژوهش یتوجهبیخود دلیل روشنی بر ناشناخته بودن این شاعر و 

سرایی و سخن یهبرای ایجاد شناختی بهتر از صوفی محمد هروی و شیو تلاشی حاضر

اشعار وی و استخراج شواهد دفتر  یهشگردهای طنزپردازی اوست. مبنای تحقیق مطالع

ای سرایی بوده و در ضمن آن مقایسهاطعمه یههای وی در زمینقابلیت نشان دادن برای

 یهنیز با برخی از اشعار بسحق انجام شده است. این مقایسه از این حیث که بسحق چهر

در تبیین جایگاه هروی  دتوانو می نمایدمیاین سبک شعر است، ضروری  یشدهشناخته

 رسان باشد.یاری

 

 پژوهش یه. پیشین2. 1

 صوفی هروی نوشته شده، تحقیقی از محمود عابدی یاز معدود مقالاتی که درباره

دفتر اشعار صوفی »باعنوان:  ،است که به مناسبت چاپ دفتر اشعار او نوشته (1387)

اما در  ؛ارزش توجه دانسته مؤلف، نثر صوفی هروی را دارای« )قرن نهم( محمد هروی

اشعار جدی صوفی  یهاگرچه نظر عابدی دربار .شعر برای او چندان جایگاهی قائل نیست

نقد است و در این مقاله برخی از دلایل آن نقد تبیین طنز او قابل یهصحیح، اما دربار

های دفتر ترین ویژگیشود. با وجود این نظر منتقدانه، عابدی معتقد است یکی از مهممی

 وانیدصوفی هروی واژگان نادری است که در آن به کار رفته. در این مقاله بر دو واژه از 

مذکور بر تبیین  یهمبنای مقال پس .2«عینک»و  1«گریجَتی»تأکید شده است:  یصوف

اما پژوهش حاضر بنا را بر تبیین  ؛بوده است یهرو یصوف وانیدهای واژگانیِ ارزش

 های تقلید و نوآوری او گذاشته است. سرایی و بررسی جنبهجایگاه هروی در اطعمه

دو دیوان در وصف »باعنوان  (1398از سیدمحمدحسین حکیم )ای اثر دیگر مقاله

شاعری غیر از بسحاق  که مؤلف اثبات کرده احمد اطعمه است «طعام از شیراز قرن نهم

نویسان موجب خلط نام وی با بسحق شده است و این دو شاعر بوده است و اشتباه تذکره
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اند. مؤلف همچنین تعداد ابیات احمد اطعمه و در گذر زمان یک شاعر پنداشته شده

پیروی او از بسحاق و ممدوحان او را بررسی کرده است. اهمیت این تحقیق این است 

دهد در شیراز گذارد و نشان میمی سرایی در قرن نهم صحهو مقبولیت اطعمهکه بر رواج 

 ی شعر مقبولیت داشته است. گونهقرن نهم این 

در  و بررسی کرده است را دیوان بسحقهمچنین شهره معرفت از حیث تصحیح متن 

 بسحاق کلّیات در اطعمه یحوزه اصطلاح چند توضیح و تصحیح»عنوان ای بامقاله

(، تعدادی از واژگان مرتبط با اطعمه را که در تصحیح رستگار فسایی 1400« )رازیشی

 یهمعنا نشده یا معنای دقیقی از آن ارائه نشده، بررسی کرده است. این نویسنده در مقال

دیوان تصحیحات  ،(1401« )شیرازی یهاطعم بسحاق دیوان بر ایتکمله»دیگری با عنوان 

توجه نبوده با دلایلی کنون موردو هفتصد بیت نویافته را که تا دهرا ناکافی برشمربسحق 

 از اشعارِ غیر طنز بسحق برشمرده است. 

 یصوف وانید اصطلاحات و لغات فرهنگای است باعنوان نامهتحقیق دیگر پایان

( که پژوهش ضعیفی است و فقط گردآوری برخی از 1397از مرضیه فرخی ) یهرو

که ؛ حال آندهخداست ینامهلغتها بر اساس آنو توضیح  یهرف یصوف وانیدواژگان 

های آن ها و گویشگرفت و در خراسان و لهجهواژگان اغذیه مدنظر قرار می تنهااگر 

توانست به تحقیق ها و نیز تطورشان میرواج یا فراموشی آن ،شدمناطق تفحص می

سرایی حدود و ابعاد نقیضهصوفی هروی و  یهبنابراین تاکنون دربار ؛جدیدی منجر شود

 ای برای شناخت این شاعر است. و این پژوهش گام تازه انجام نشدهاو تحقیقی 

 

 . مبانی نظری و بحث3. 1

پژوهشی  یههای علوم انسانی دارد. این زمینامروزه طنزپژوهی جایگاه مهمی در پژوهش

ای رشتهگرایشی میانعنوان به Humourlogyعنوان های جهان بادر بخشی از دانشگاه

شناسی، بسیار وسیعی دارد و در آن طنز از دیدگاه جامعه یشود که عرصهتدریس می

های فکری و شناسی و سایر زمینهشناسی، زیباییشناسی، ادبیات، روانشناسی، زبانانسان

  .(7: 1395صدر، رک. ) شودمعرفتی بررسی می
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آن  یهوسیلهکند تا بخاصی است که نویسنده یا شاعر انتخاب می یهطنزپردازی شیو

 یهدردها و مشکلات اجتماعی را آشکار کند. از دیرباز تاکنون در جوامع مختلف دربار

های گوناگون و گاه کاملاً متناقضی بیان شده است. طنز در ادبیات کلاسیک طنز تئوری

های اجتماعی ومرجو هرجهای سیاسی سامانیدلیل نابهفتم و هشتم به هایایران در قرن

(؛ اما پیش از 2: 1388خلیلی، )باقری« ی انتقادی گرفتی مغمولان صبغهناشی از حمله

پس از روی کار آمدن تیموریان، ی شخصی داشت تا اجتماعی. آن طنز بیشتر جنبه

د و شسبب رواج قحطی و گرسنگی  نابسامانی در نواحی مختلف ایران ومرج وهرج

سرایی روی شاعرانی چون بسحاق اطعمه در شیراز و صوفی محمد در هرات به اطعمه

 پرداختند. آوردند و با زبان طنز به بیان آرزوهای پنهان محرومان و گرسنگان 

عنوان طنز صوفی هروی است. نقیضه در ادبیات و به یهپردازی شگرد برجستنقیضه

اما  ؛شودمضحک از یک اثر ادبی مشخص اطلاق میآمیز و اصطلاح ادبی به تقلید اغراق

 باید در نظر داشت که اثر ادبیِ دوم، استقلال هنری خاص خود را دارد. جوزوف شیپلی

(Shipley Joseph ) گونه قایل است: برای نقیضه سه فرهنگ اصطلاحات ادبی جهاندر

یابد. تغییر می( که در آن فقط با تغییر واژگان متن Verbal Parody)لفظی یهنقیض»

نگارش یا سبک شاعر و نویسنده  یهکه در آن شیو (Formal Parody) صوری یهنقیض

( که در آن از محتوای اثر، Thematic Parody) ایمایهدرون یهشود و نقیضعوض می

( پارودیا دیگر اصطلاحی است که معادل 229: 1385)اصلانی، « شود.تقلید طنزآمیز می

گویند و آن شعری است که   Parodieودیا همان است که به فرانسوی پار»نقیضه است: 

برای استهزاء به شیوه و اسلوب شعر دیگری سازند و شاید بتوان آن را شعر مزوّر ترجمه 

های خاصِ سرایی یکی از گونه( بر این اساس اطعمه163: 1337 ،کوب)زرین« کرد

رخی از طنزپردازان با استقبال از اشعارِ پردازی در ادب فارسی است. در این شیوه بنقیضه

اند که هم اهمیت اشعار آن بزرگان را های زیبایی سرودهبزرگان پیش از خود، نقیضه

بدیل از زوایای مختلف مورد تقلید و توجه قرار اغلب آثار بی وناند؛ چنمایش داده

 .اندهم خود اشعار جدیدی بر اوراق شعر طنز فارسی افزودهو گیرند می
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 پردازیسرایان و باقابلیت در نقیضه. صوفی هروی؛ گمنام در میان اطعمه2

ها و منابع مولاناصوفی محمد هراتی شاعر گمنام قرن نهم هجری است. در اغلب تذکره

امیرعلیشیر نوایی  النفائسمجالس یتذکرهنام او در »شود. شده نامی از او دیده نمیشناخته

نیز  فرهنگ سخنوراندیگر، ازجمله در  یهشدها و منابع شناختهدر تذکره .نیامده است

در عهد . مقدمه( 15: 1386)صوفی، « نامی از محمد صوفی هروی در میان نیست

زیست و دو قصیده در مدح او سروده ( در هرات می911-842حسین بایقرا )سلطان

اسماعیلی قهستانی است که آن را در اسحاق بناشعار او یعقوب یاست. کاتب نسخه

آید که به های تاریخی مندرج در اشعار صوفی چنین برمینوشته است. از نکته 878سال 

با دوران کهولت شاه  مقارن یقین در هرات زاده شده است. ایام جوانی اوبهاحتمال قریب

ست و معاشران و در محیط زندگی خود به صوفی محمد اشتهار داشته ا بودهالله تمنع

الله نعمت: نه تا یازده(. ذکر نام شاه1386اند )رک. هروی، را هم بر نامش افزوده« مولانا»عنوان 

ای که در مناقب ولی باعث شده که او را از پیروان آن سلسله بدانند؛ اما با توجه به قصیده

 ( 44: 1387علی سروده، محمود عابدی این نظر را محل تردید دانسته است )رک. عابدی، امام

ترین کهن»و  سرایی بُسحاق اطعمه تقلید کرده استسخن یهصوفی هروی از شیو

 اطعمه بسحاق اتیکلشناسیم، ر اسامی و شرح غذاها در زبان فارسی میمتنی که در ذک

« سرایی و نوشتن کتبی در این موضوع، از آن پس رواج یافت.است که اطعمه یرازیش

(. صوفی نیز شاعر قرن نهم هجری است و نام بسحاق دو بار در 395: 1400)معرفت، 

تا  827های ق در حد فاصل سالدفتر اشعارش آمده که با توجه به تاریخ وفات بسحا

روزگار بوده است. صوفی اشعار بُسحق را مزاحی رسد که چندی با او همبه نظر می 840

بر خاطر خطور »سرایی او معترف است: سخن یهمباح خوانده و خود به پیروی از شیو

صوفی )« ای بساز که مزاحی است مباح...های مولانا بسحق اطعمهکرد که مانند سخن

 (12مقدمه، : 1386 ،هروی

سرایی قرن خاصی نقیضه یرایج شاعران قرن نهم بود و در زمینه یهتقلید نیز شیو

به این تقلید  رانیا اتیادب خیتاراند. صفا در است و شاعران مهمی در این قرن ظهور کرده

سرایش  عنوان یکی از نمایندگاناما نامی از صوفی محمد هروی به؛ و انواع آن اشاره کرده

در این دوره نوعی »نویسد: باره میشعر با توصیف اغذیه و اطعمه نبرده است. صفا دراین



 109 ــــــــــ سرایی.../ناصر جابری اردکانیهای صوفی هروی در اطعمهبررسی جایگاه و قابلیت

 

هزل و طنز و مطایبه دارد و آن  یهشعر که قبلاً سابقه نداشت به وجود آمد که جنب

های پیشینیان همراه با وصف اغذیه و اطعمه و اشربه یا اقمشه گویی و تضمین غزلجواب

طبعی همراه است و شاعرانی مثل بسحاق اطعمه، احمد ه همواره با شوخو البسه است ک

براین علاوه (195: 4، ج1364 صفا،)« روداطعمه و نظام قاری نمایندگان آن به شمار می

الدین احمد منوچهر صورت پراکنده در این ژانر اشعار سرودند؛ شمسکسان دیگری نیز به

ی ای دربارهود و میرزاحبیب اصفهانی قصیدهرا سر 3ی تُتماجیهقصیدهکله بن شصت

 بسحاق وانیدی مفصل ؛ اما در مقدمه(111 رستگار از نقل بهرک. همان: )دارد. « ماست»

های فن برخی از چهره ثالث نیزنیز از صوفی هروی سخنی به میان نیامده است. اخوان

، حکیم سوری 5استرابادیِ اطعمه، خضری 4ازجمله: احمد اطعمه ،سرایی را  نام بردهنقیضه

از صوفی  اما ؛(112-012: 1374اخوان ثالث، رک. ) .و.. 7، محمود قاری البسه6اطعمه

سرایان هایی که در طنز دارد، نامش در میان نقیضهعین شایستگیهروی یاد نکرده و او در

 نیامده است.

 

 سرایان. نقش و تأثیر بسحق اطعمه و آثارش بر دیگر اطعمه1. 2

پردازان، بدون ذکر نام بُسحق اطعمه و شناختی پرداختن به صوفی هروی و دیگر نقیضه

حداقلی از او ممکن نیست. بسحاق شاعر مهمی در ژانر اطعمه بوده است و دیگران به 

: صد و 1382بسحاق، رک. اند. او خود را پیرو عبید زاکانی دانسته است )وی نظر داشته

طنز تمهیداتی داشته و صاحب سبک است. درمجموع شش هشت( و برای پردازش آثار 

و یکصد  «ی مُزعفر و بُغرانامهجَنگ»و « اسرار چنگال»های قصیده سروده، دو مثنوی با نام

بر این اساس،  و و بیست و نه غزلِ اطعمه. در سرودن قصیده از تمهیدات ادبی بهره برده

ای در سبب سرایش منثور، سپس قطعه یهدارای اجزایی است؛ مقدم« کنزالاشتها» یهقصید

 :آن و متنِ قصیده به ده فصل تقسیم شده و در هر فصل به غذایی پرداخته شده است

رک. های بازاری و.... )ها، فصل سوم طعامفصل اول صفت آش، فصل دوم انواع آش

از دیگر آثار اوست که به  اطعمه وانید فرهنگو  خوابنامه یرسالهچهل و پنج(  :همان

 نثر نوشته شده است. 
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اند کردهبا توجه به اینکه در زمان حیات، دیگر شاعران نیز سبک او را تکرار یا تقلید می

دانسته، نسبت و اساساً این نوع شعر در قرن نهم رواج داشته، او که خود را مبدعِ آن می

ست که کسانی علاوه بر او و در زمانِ به دیگران ابراز برتری کرده و این دال بر این ا

 اند: کردهآزمایی میحیاتش در این نوع شعر طبع

 هر که با بسحاق می لافد به شعر اطعمه

       

 کندپیش حلوای گَزر بحث چغندر می 

 (28: )همان                           

 

 ها و مضامینِ منتخب بسحق بر صوفی هروی           تأثیر قالب .2 .2

صوفی هروی یکی از مقلدانِ توانمند بسحق است. دفتر اشعار صوفی شامل اشعاری غیرِ 

نامه و... است و بخش مهمی از اشعار او بند، دهطنز در قوالب غزل، قصیده، ترجیع

اما  ؛بخش جدی اشعار او مدنظر نبودهنویسی است. در این مقاله سرایی و اطعمهاطعمه

خصوص اشعار غیر جد، سعی بر آن است که بر اساس عملکرد بسحق که الگویِ در

های شعرش بررسی شود. اهمیت این بررسی از این جهت مسلم صوفی بوده است، گونه

ها به کدام اشعار یک از قالباند نشان دهد که صوفی هروی در هرتومی ،است که اول

دیگر اینکه در هر بخش چه تفاوتی با الگوی خود دارد و حدود  و ظر داشته استبسحق ن

 و ابعاد نوآوری او چیست.

 صوفی هروی هایترین بسترِ الهام و ابداع نقیضه. غزل؛ مهم1. 2. 2

 و غزل کمتر از بسحق است 5غزل با مضمون اطعمه سروده که تنها  124صوفی هروی

های نقیضه مشابه بسحاق عمل کند. بسیاری از این غزل گویی سعی داشته ازنظر تعداد،

هرچند پیر و »نمونه غزل حافظ با مطلع:  برایرا به استقبال اشعار حافظ سروده است؛ 

 گونه پاسخ گفته است:( را این313: 1387)حافظ، « دل و ناتوان شدمخسته

 گر چون برنج پیر و چو نان ناتوان شدم

 هزار شکر وس اکنونـــپالوده داشتم ه

 اندا نهادهـــه در دل گیپـــا کـــاسراره

            

 ه که بوی قلیه شنیدم جوان شدمــهر گ 

 «ای همت خود کامران شدمـــبر منته»

 ف از آن شدم...ــاز یمن کلَّه بود که واق

 (75 - 74: 1386هروی، )صوفی        
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)حافظ،  «شیرازی به دست آرد دل ما رااگر آن ترک »یا بر غزل مشهور حافظ با مطلع: 

 گویی کرده است:(، چنین نقیضه35: 1387

 آید مرا صحنی ز ماهیچه چنگ هاگر روزی ب

 ان مشتاقان فدای مطبخی باشدــهزاران ج

           

 اش بخشم جهان و ملک عقبی رابوی قلیهبه 

 آرد صحن بغرا راگر  بردارانسفرهپیش به

 (84: 1386هروی، )صوفی                   

واعظان کاین جلوه بر محراب »دیگری بر غزلی از حافظ با مطلع:  یههمچنین نقیض

( 207: 1387)حافظ، « کنندروند آن کار دیگر میکنند/ چون به خلوت میو منبر می

 سروده است: 

 کنند           تا به مطبخ همدمان بغرا مُخمرّ می

           

 کننده عالم را معطر میــم قلیـــاز شمی 

 (124: 1386هروی، )صوفی             

اما مضمون یکسان است که به آن  ؛ها نیز وزن و قافیه یکسان نیستدر برخی سروده

گویی شاعر مضمون و محتوا را از گویند. در این نوع نقیضهمی« ایمایهدرون یهنقیض»

 کند:ای طنزآمیز تقلید میگیرد و به شیوهدیگری وام می

 د خباز؟                     ــکنکُلیچه را ز چه آرای می

           

 به خطّ و خال چه حاجت رخی که او زیباست 

 (83)همان:                                      

 که یادآور این بیت حافظ است:

 ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است              

           

 به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را 

 (35: 1387)حافظ،                          

پرداخته و یک مصراع یا بیت مشهور « تضمینی یهنقیض»گاهی نیز صوفی به سرودن 

 های خود به کار گرفته است:را در غزل

 بغرا و به کاچی دوشابرسد سرکه بهمی

             

 م به جهان سرگردانــدر پی نانـنه من ان

                         

 «8هرکسی کو درود عاقبت کار که کشت» 

 (98: 1386هروی، )صوفی                  

 «ز بهشت ابد از دست بهشتــدرم نیـــپ»

 ()همان                                         

 در غزل دیگر نیز به نقیضه تضمینی از سعدی شیراز پرداخته است:
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 اند              را که گفتهـو ز پختن بغــل مشـغاف

           

 «9ت جان برادر که کار کردــزد آن گرفــم» 

 (131 :)همان                                   

 استقبال صوفی و بسحق از غزلی واحد  یهنحو یهمقایس .1. 1. 2. 2

اند با مطلعِ ای بر اساس غزلی از حافظ سرودهبسحق و صوفی هروی هریک نقیضه

مبنای نقیضه در  ؛(176: 1387)حافظ، « کنند...واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می»

هر دو یکسان است. این خود بیانگر این است که صوفی در انتخاب شعرِ مبنا به بسحق 

شده بر پرداز نگاهی به دو غزل سرودهاین دو نقیضه یهنظر داشته است. برای مقایس

 شاعری هریک مفید باشد:   یهتواند برای فهم درجاساس این غزل حافظ می

 ن است: بسحق چنی یهغزل نقیض

 کنندمنعمان کاین بحثِ بریان و مزعفر می

 خی، کآخر چراــمشکلی دارم بپرس از مطب

 ای فلک این منعمان هم با خر خودشان نشان

 د صحبت حلوا شودـــه مستعـــا کلیچـــت

 آوردت، آب گرم، چون ما در دهان میـماس

 بای ما که دارد خطّ سبز از هوای ماست

     بنگیان شعرت سحاقبای استشیرین کهبس

 کنندبحث چون با کیسه شد، با نان و کنگر می 

 کنندردم، گنده کمتر میـــج زرد، مـــدر برن

 کنندم هر دم از قند و مزعفر میـــن تنعــکای

 کنندش روغن مخمّر میــــر طینتـــدر خمی

 کننددح تُتماج را چون قلیه بر سر میـــدر ق

 کنندمی چغندر برگ اـــب دوغ در رانـــدیگ

 کنندمی رـب از بـــش و روز هاقلندرخانه در

 (127: 1382)بسحق اطعمه،                    

 صوفیِ هروی این غزل را به تقلید از بسحق سروده است. 

 کنندمی مخمّر بغرا همدمان خـــمطب هــب تا

 مطبخی از زمان این دــبپرسی دارم یــمشکل

 دوستان اندرمیان ابـــحج دــای باشپرده

     خرد است،اصحابشاخ برسر چون گلرسم

 خوان روی بر را مشتاق شودمی یــتسلّ تا

 گفت: چیست؟ گفتم افتاده خانقه در یـغلغل

                                                                                        

 کنندمی معطّر را عالم هــــقلی مـــشمی از 

 کنند؟!می چغندر رنگین یقلیه در راــچ تا

 کنندمی مقشرّ را نخودها زان ه،ـــقیم رـبه

 کنندمی سر بر قلیه رو آن از را بُغرا نـصح

 کنندمی مصوّر را ماهی و انــمرغ صورتِ

 کنندمی بر از صوفی رـشع اند،خوارانلوت

 (124: 1382هروی، )صوفی                

کرده است و این نیز بیانگر « بنگیان»را جایگزین  10«خوارانلوت»صوفی در بیت آخر 

حال بسحق به شعر حافظ و ترکیبات اهمیت شعر و مضامین بُسحق در نظر اوست؛ بااین
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که صوفیِ هروی مضامین را کامل درحالی ؛و اصطلاحات او پایبندی بیشتری داشته است

صوفی وهوایی متفاوتِ از غزل حافظ سروده است. با حالسوی اطعمه برده و شعری به

مجموع در که بسحق دردرحالی ؛این رویه را در دیگر غزلیات خود نیز پی گرفتههروی 

پایبندی بیشتری نشان  اعران،چه از حافظ و چه از دیگر ش ،پردازی به اشعار مبنانقیضه

 داده است.

 خودسُرایی بیت سؤال  .2. 1. 2. 2

های خود سرایی کرده است، از سرودهها نقیضهابیاتی که صوفی بر اساس آنبرخی از 

اگرچه  شود؛یافت نمی هایوانیک از دزیرا با وجود جستجوی الکترونیکی در هیچ ؛اوست

ها نامشخص است، قضاوت آن یتمامی ابیاتی که سراینده یهدربار با قاطعیتتوان نمی

نقیضه را بر اساس و در جواب بیت زیر سروده و در های یکی از غزلرای نمونه ب ؛کرد

 را که تخلصِ خود اوست به کار برده است:« صوفی» یهاین بیت کلم

 ل تو تمنی دارمـــب لعــای از لبوسه

                 

 هوس خوردن حلوا دارم صوفیهمچو  

 (145  :)همان                               

شود؛ دیگر شعرا دیده نمی هاینیوانیز در عین زیبایی در دهمچنین برخی از ابیات 

 مانند بیت زیر که مبنای یکی از غزلیات نقیضی بوده است: 

 واخ ای کند آرزو مگس الـــح ز مرا

                     

لعل آن لبان گستاخ              سوی به ردــپمی که 

(113: )همان  

عنوان بیت سؤال وی که به یهکه ابیات خودسرود استتر این دلیل دیگر و بلکه مهم

 مانند:  ؛آورده، اغلب استحکام اشعار بزرگان را ندارد

 یارم یهد چهرــه او دیـــر کـــه

          

 ر دل زارم ــــم بـــد رحـــکنمی  

 (143 :)همان                 

عنوان ها را بهاشعار بزرگان است و آنای از گونههمچنین ابیاتی سروده که خود تقلید

حافظ غزلی  برای نمونهآورده است؛ سؤال مطرح کرده و در پاسخ آن یک غزل نقیضی می

 شود: دارد که با این بیت آغاز می

 11فراق داستان تو با دهم شرح وگرنه فراق انــبی سر ندارد خامه انــزب

 (232-231: 1372حافظ، )                                                          
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صوفی بیتی آورده که چنین است و آن را مبنای یک غزلِ اطعمه قرار داده. دقت در 

جا کرده و بیتی با اندکی هدهد که صوفی هروی برخی کلمات را جاباین بیت نشان می

 وده است: تفاوت نسبت به شعر حافظ سر

 چگونه عرضه کنم با تو داستان فراق           

                    

 قلم مگر بدهد شرح از زبان فراق 

 (102: 1386هروی، )صوفی      

علت آوردن چنین ابیاتی،  و هروی آشکار استشود، تقلید صوفیکه ملاحظه میچنان

سرایی تواند بود و گاهی قصدش سعی او برای رعایت سنت سؤال و جواب در نقیضه

مقدمه بوده تا زان پس به سرودن غزل نقیضی خود که در آن  برایآوردن بیتی فقط 

او دارای  یهمهارت بیشتری داشته، بپردازد؛ اما سوای کیفیت ابیات سؤال، غزلیات اطعم

توان به همین غزلی که بر اساس این بیت می برای نمونهزبانی است؛ شیرین نوآوری و

 سروده شده توجه کرد: 

 سمُاق آش هوای تا من رـــس در ادهـــفت

 12نیست خیالی سرم در چون اطعمه غیر به

 سلطان دعوت روز مـکن تـــپش لاشـــت

 شعیر نان هوای داردــــن هـــشکست دل

 نبود اگر شهر به انـبری یهـــکلّ  الــــجم

 را صوفی عیش نصف بود عیش ذکر وــچ

 

 وثُاق به پزمنمی دم این وی الِـــخی زـــبج 

 میثاق در ستشده ،این«کنم چه» من؛ نصیبِ

 چماق هزار بگذرد نـــم ویـــپهل ز اگر

 نفاق نیست چو مرا بگویم درست نـــسخ

 فراق عین ز جان ارهــــبیچ دل از دـــبرآی

 اوراق این اندر ننوشت هـاطعم رـــغی هـــب

 (103)همان:                                  

کند که گاهی یک مصراع طور عمل میهایی که وام گرفته اینبرد مصراعبسحق در کار

 :در بیت زیر مصراع اول تناسبی ندارد برای نمونهبرد؛ ربط به کار میرا بی

 ادبی استاگرچه بحث رطب پیش قند بی

 

 «زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی است» 

 (100: 1382)بسحق اطعمه،          

جهت که خود را چندان مقید به غزلِ مشهور )سؤال( اما صوفیِ هروی ازاین

شود. صوفی علاوه بر حافظ و دانسته، چنین ایرادی نیز کمتر در شعر او دیده مینمی

کمال خجندی، قاسم انوار و... نیز استقبال کرده است.  سعدی از شاعرانی دیگر ازجمله

 او علاوه بر غزلِ نقیضی اشعار دیگری نیز سروده است.
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 بندنقیضه بر اساس قالب ترجیع. 2 .2 .2

بند سروده که در هر بند با اشتیاق تامّ به توصیف غذاها پرداخته  9بند با صوفی یک ترجیع

با بند نظر به ترجیعات عاشقانه دارد و به همین دلیل است. او در پردازش این ترجیع

 41و کباب و گیپا 31اما معشوق در اینجا غذاست: توصیف بغرا سروده؛همان بافت عاشقانه 

ها پرداخته است. هایی است که با اشتیاق به توصیف آنمزعفر، برخی از غذا 51و صحنکِ

  .(158- 155 :)همان

  نقیضه بر اساس قالب رباعی .3. 2. 2

است. این  دیوان صوفیشمار در نظر قالبی کمدرمجموع هفت رباعی سروده و ازاین

 :شودمیرباعی برای شاهد مثالی در اینجا آورده 

 و به لطف خویش این را برسان  ـیارب ت  در سر هوس کباب و در دل غم نان           

 وده شود لرزان دلــــپال یهدـــمانن

                       

 اد کنم من از برنج و بریانـــون یـــچ 

 (161: 1386، هروی)صوفی             

  نقیضه بر اساس مثنوی .4. 2. 2

دیگ گو قرار دارد. برنج و شیر در ودیگ جوشانی در مرکز مناظره و گفتدر این مثنوی 

اما دیگ عنصر اصلی در این  ؛شودیک سخنانی بیان میدرحال پختن است و از زبان هر

نماد روح است،  ،مثنوی نمادین است. دیگ، جهان پرغرور است، شیری که در دیگ است

اما تفاوت آن با  ؛های انسان استگ نفََستفّ و آتشِ دی وها طاعت و احسان انسان زیره

نظر بسیار برد و ازاینسوی نمادینگی پیش میدیگر اشعار این است که در پایان، شعر را به

سپس عناصر و  شبیه مولانا عمل کرده و از او متأثر بوده است؛ یعنی حکایتی را آغاز کرده

 نمادین توصیف کرده است.  یهآن را از جنب

 ون از سر ذوق خطورـــو اکنـــبشن

             

 ت این جا جهان پر غرورـگ هســدی 

 (166: )همان                             

 -65: 1382بسحق است )بسحق، « یهنامچنگال»مثنویِ صوفی بسیار شبیه مثنوی 

آورده باشد « نامهچنگال» ای بر مثنوی( و درواقع قصد سراینده این بوده است که نظیره69

تر و بسحق پخته یهناملی مثنوی چنگالوو البته شیوه و روش متفاوتی بنا گذاشته؛ 

هروی توان گفت صوفیمی وتر عمل کرده نمادی موفق-تر است و در بیان تمثیلیسنجیده
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 حال مثنوی صوفیِ در شکل و ساختار نمادین این اثر از بسحق متأثر بوده است؛ بااین

 هروی نیز خالی از لطف و نوآوری نیست.  

 نقیضه بر اساس قصیده. 5. 2. 2

ای است با مضمون مناظرات وسایل خانه و ادوات آشپزی که یکی از اشعار او قصیده

خواب از تنهایی خود گلایه تاست. در این شعر ابتدا تخ« الرّخوتةشکای»ای با نام قصیده

 .کنندهای خود را بیان میسپس لحاف و بالشت هرکدام خطاب به شاعر گلایه ؛کندمی

 که شماردکند و او را موجب عار برمیگو نسبت به لحاف تفاخر میوشاعر در این گفت

 گوید: لحاف در پاسخ او چنین می

 ان بنمایمـگاه عیود را به تو آنـعار خ

              

 زمستان چون خارکه تو لرزان شده باشی به  

 (168: 1386هروی، )صوفی        

طنزآمیزی  یهسپس در ادامه دیگ و قابلمه و دیگر ظروف آشپزی با یکدیگر مناظر

 کنند: برگزار می

 کاسه و چمچه و کفلیز ز یک سوی دگر

 گدازبود در ناله و فریاد و فغان، دنبه

                           

 دهان همچو طغاربازکردند به دشنام  

 پلا داشت دلی پرآزارزین جهت تُرش

 (168 :)همان                           

لوازم و اثاثیه »این قصیده ازنظر مضمون با اطعمه تفاوت دارد و بر اساس  پس

سروده شده است و در پایان نیز شاعر با اشاراتی به عشق و تنهاییِ خود آن را « آشپزخانه

 رساند. به پایان می

 

 ظروف آشپزی و سفره  یهآثار نثر: مناظر .3 .2

اما  ؛نامیده شده است« نثر»متنِ نسخه،  این بخش نامی برای آن گذاشته نشده و مطابق

لیز امید؛ زیرا میان دیگ و کاسه و کفن« ظروف آشپزی و سفره» یهتوان آن را مناظرمی

رای نمونه ظرافتی نیست؛ بگوهای این ظروف بیوگیرد. گفتای شکل میو... مناظره

بر سر آتش و م، نه چون تو من مُقام شربت و گلاب»گوید: میکاسه خطاب به دیگ نیم

 یهرویان است و تو را از آتش مجاهده دایماً سینهای جانفزای ماهآبم. مرا شرف لب

گیرد و ابتدا ( در پایان این مناظره، سفره موردخطاب قرار می174 :)همان« بریان
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اما در ادامه او پیروز میدان است؛  ؛شودخوانده می« پرور لولیان و مشابه با زناندست»

شود و جملاتی از کمک ظروف تهیه و آماده میغذاهایی است که به آن یههم زیرا بستر

گوید ای که هر کس را نان و  نمکی هست مینشنوده»نشاند: این قبیل او را بر صدر می

 (176همان: )« دار است.فلان مرد سفره

 « تخیلات اسرار»متن منثور  .1. 3. 2

عنوان معشوقی در نظر گرفته شده به آن هریسهاین متن شامل حکایتی تخیلی است که در 

]نخود آب[  دیدم که»سلطان نامیده شده است: سلطان و یک جای نیز حریصهو هریسه

رنگ خود را زرد کرده و انگشتری از پیاز سرخ در انگشت کرده و نگین از نخود در وی 

تو را به زخم لت به  ،مردان یهخوارسلطان زد که ای سیلینشانیده و بانگ بر هریسه

کند. عنوان راوی خود را عاشقِ آن توصیف می( و شاعر به180 همان:)« اند....صلاح آورده

شود و این نشانگر اهمیت عنوان اصل وجود هر طعام معرفی میدر این متن گوشت به

 دهد که این روایتی تخیلیزبانان است. شاعر در پایان نشان میاین غذا در میان فارسی

من در عالم خیال پیش دویدم و گفتم که یکی را از این عروسان به من عقد »بوده است: 

را.   16سلطانخواهی؟ گفتم حریصهازدواج بند. گفت نیکو باشد. گفت کدام یکی را می

القصه دست او را بگرفت و تسلیم من کرد. من دست در گردنِ او آوردم و خواستم که 

ای زد. من چشم م. چون دهان خود را باز کردم، یکی عطسهای بربایلب از لب او بوسه

 .(182)همان: « ماندم در میان افسوس... 71گشادم، نه مشاطه دیدم و نه عروس،

دادن نخست کار بسحق بوده است و این بیت زیر یکی از شواهد  رغذا را معشوق قرا

 آن است: 

 ای پیکر خجسته چه نامی فدیتُ لَک

                

 چرده ندیدم بدین نمکهرگز سیاه 

 مقدمه(  106:  1382، اطعمه )بسحق

ها را ها خوراکیدارد و در اغلب غزل مهارت زیادیاما در این زمینه صوفی هروی 

 عنوان یک معشوق ستوده است: به

 بّ نبات است جان شیرینمــر حـــاسی

                 

ام دریاست قندی دو دیدهوق ماهیــز ش   

(83 :هرویصوفی)                    
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 روس اطعمه اوستــه عـــان کـــبری

                      

 وشــش در آغــــه بگیرمــــد کـــباش 

 ( 81 :)همان                                

 ی که کشم سر به گریبان کفنــآن زمان

           

 وا باشدــم آن روز روان در پی حلـــروح 

 ( 89: )همان                                

ی صورت اجمالی نگاهی به مقولهتوان بر اساس مطالب این بخش بهاکنون می

 های مختلف داشت:اثرپذیری صوفی هروی از بسحق و نوآوری او در قالب

 

 اثرپذیری و نوآوری صوفی هروی :1ی شماره جدول

قالب شعر 

 نقیضی

 هروینوآوری صوفیهای گونه اثرپذیری

متأثر از نوع انتخاب بسحق ازنظر  غزل

قالب و بسامد )هر دو بیشترین نقیضه 

 اند(را بر اساس غزلیات سروده

ی متفاوت در نقیضه، شیوه

گیری خودسُرایی بیت سؤال و الهام

 از فضای آیرونیک شعر حافظ

الله ولی و در یکی تأثیر از شاه نعمت بندترجیع

اشاره کرده است. ازنظر  از ابیات نیز

الله نعمتوزن نیز نظر به ترجیع شاه

 داشته است.

مضامین کاملاً در فضای 

سرایی و بدون ارتباط با اطعمه

موضوعات عرفانی و خلق مضمون 

 طنز با فحوای عرفانی.

گیری از ایجاز رباعی برای بهره ------------------ رباعی

خلق مضمون بدون خلاقیت 

 کنندهمتمایز 

 ایجاد فضای عرفانی در نقیضه بسحق« ینامهچنگال»متأثر از مثنوی  مثنوی

قصیده با نام  

 الرخوتةشکای

وگوی اغذیه در متأثر از سبک گفت

 اشعار بسحق

نوآوری در انتخاب موضوع 

 «لوازم و اثاثیه آشپزخانه»متفاوت: 

تلاش برای خلق آثاری منثور در برابر  نثر

 آثار نثر بسحق

 نوآوری در موضوع و مضمون
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 . شگردهای بلاغی طنز صوفی4. 2

در نوع خود جالب  ،شخصیتی که صوفی هروی در غزلیات اطعمه از خود ارائه کرده

او کسی است که مشخص نیست آیا از فرط ناداری و گرسنگی این اشعار اطعمه  .است

اما بسیارخوار است؟ ازنظر تاریخی قرن نهم،  ؛او فقیر نیست ،سراید یا نه برعکسرا می

فقر و فاقه  یمغول است و طبیعی است که این اثرات در زمینه یهزمان بروز اثرات حمل

تواند بیانگر آرزوهای سرایی میبر این اساس رواج اطعمه .نیز خود را نشان داده باشد

ر دیگری از حافظ استقبال اند؛ اما سراینده بیش از هر شاعکسانی باشد که گرسنه بوده

خرد آلودگی را به جان میاو را به کار گرفته است. حافظ مانند آیرون گناه یکرده و شیوه

...( عصر خود را و های )ریاکارن، مدعیان دیانتحقیقی آلازون یهطریق چهرتا ازاین

اده کرده صوفی هروی از این شیوه استف .(175: 1395پور، همتی و ولیرک. ) کندآشکار 

که حافظ سر در کند و چنانجای طواف کعبه، به گرد دکان نانبا طواف میاست؛ او به

کند و ترسش آورد، او نیز یک تکه نان را با دو عالم عوض نمیمقابل دو جهان فرونمی

و او که جز در باب نان و گرسنگی  81این است که مسلمانان ایمان را به نانی بفروشند

 داند:تر از آتش دوزخ میآتش جوع را هزار بار خطرناک ،آوردسخنی بر زبان نمی

 و دکان نانبا امروزـه چـــت قبلـــمراس

                 

 کنم این دم کجا روم به حجاز؟طواف می 

 (91: 1386هروی، صوفی)               

 اگر ته نان کس د به دو عالمــعوض کن

      

 به نزد صوفی مسکین کمال نادانی است 

 (153 :)همان                               

 سر به کونین فرو ناورم از عیش و نشاط

  

 رو نایدـــان فـــرم  به مسند روحانیـس

        

واییگندم یهف من کاســـگر فتد در ک   

( 151: همان)                            

ان اطعمه باشد نهاده بر دوشمـو خـــچ  

(120 :)همان                          

کاربرد اصطلاحات عرفانی در بافت طنز اطعمه بسیار متفاوت واقع شده است. صوفی 

« حجاب»برخی از این اصطلاحات را در مقامی طنزآمیز به سالکِ طریق طعام نسبت داده. 

شود؛ زیرا دارای به هریسه نسبت داده می« استغنا»جانِ صوفی، برگ نان است و  یهچهر

در این جهان، « ابتلا»زند و نیز آورد و جوشی نمینیازی است، سوزی برنمیمقامی در بی
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« تسلیم و رضا»است و در این مقام راهی جز  19داشتن شوق دنبه و مبتلا شدن به زنّاج

نکه اگر حافظ به یمن دعای سحری آن لسانِ غیبی را به دست خره ایوجود ندارد و بالأ

 برنج، بیاض کرده است:آورده، اینجا شاعر هر سواد را به برکت دولتِ قلیه

 ر خدا دفع کن این حائل منـــادم از بهـــخ  ون حجاب من و بریان همه نان تنک استـچ

 (134)همان:                                

 ه بر زنّاج گشتی مبتلاـــوق دنبـــر ز شـــگ

 

 های ماست در بلا تسلیم شو کان هم زمرهم 

 (126)همان:                                

 باشد انـنوجــبرنهــت قلیـن دولـــیمز 

 

 ای به بیاضتو هر سواد که صوفی ببرده 

 (95)همان:                                 

کور و خسیس که نمادی از عشّاق غذاست، شخصیتی در این جهان آیرونیک، نان

و این یکی از دیگر تضادهای درونی این فضای آیرونیک است و  رودبه شمار میستوده 

 یابد. این عشق و علاقه به غذا از این جهان و تا قیامت تداوم می

 ر بغرا نبود بد باشدـــر ســـر بـــه گـــقلی

 

 ات، ز پر خوردن ار بمیرد کســـاز حیه ــب

 

 جستم من از صوفی نشان راه راستمیدوش

       

 انِ شیرــــن نــــکوش میـــی نــتا توان

                              

 ه چو افتاد از آن بد بتر استـلیک همکاس 

 (148 :)همان                               

ین زمان صد باری بیچاره اـزد صوفــبه ن  

(81 :)همان                              

خ کرد و گفت این است راه ـه مطبـــرو ب

(88 :مستقیم )همان  

 و ممان خود جای آبــد گـــر نمانـــگ

 (135 :)همان                            

بیانی  هایشناسی ساختاری و محتوایی بسیاری از آرایهدر بررسی طنز ازمنظر زیبایی

و بدیعی مورد توجه نویسندگان و شاعران طنزپرداز قرار گرفته است. اگرچه هر کدام از 

اما کاربرد این  ؛جویندهای لفظی و معنوی سود میانواع ادبی از انواع صور خیال و آرایه

د و چنین است شوگیری طنز تواند سبب شکلعناصر بلاغی به شیوه و شگرد خاصی می

هر عنصر بلاغی در طنز تا زمانی که تصویر طنزآمیز نسازد، عنصر بلاغی  کارگیریبه»که 

 (. 7: 1388خلیلی، )باقری «گردد.محسوب نمی



 121 ــــــــــ سرایی.../ناصر جابری اردکانیهای صوفی هروی در اطعمهبررسی جایگاه و قابلیت

 

طنزپردازی صوفی متنوع است و درحقیقت بارزترین  یهکاربرد عناصر بلاغی در شیو

های بلاغی طنز است. برخی از تکنیک یحاکم بر طنزپردازی صوفی، نظریه ینظریه

 بلاغی او از این قرار است:

 . تشخیص و استعاره1. 4. 2

انگاری غذاها بپردازد. در نظر او ستایش فراوان صوفی از غذاها سبب شده تا گاه به زنده

گیرد که شاعر تصمیم میبرد تا جاییپیر و ناتوان است و در پریشانی به سر می ،برنجقلیه

« کباب» ؛ چونپردازدنمی« زناج»گزاری تگیری او برود. همچنین شاعر  به خدمتبه دس

نسبت دادن صفات انسانی  ،به گردن او حق نمک دارد. آنچه در این ابیات طنز ایجاد کرده

مفهومی برای  یهبه غذاهای مختلف است و در مواردی نیز جنگ مبنای یک استعار

 گیرد: خوردن قرار می

 برنج خواهم رفتقلیهگیری به دست

       

ت پیر و فتادست در پریشانی                                   ــه هســـک 

(87: 1386هروی، صوفی)  

 کباب را به من خسته هست حقِّ نمک

      

ه خدمت زنّاج من چرا بندم؟ـــان بـــمی   

(89)همان:                                  

 ا ــــش را گیپــــخویرار ـــرّ اســس

           

ان کردـــه پنهــــم کلّــــدوش از چش   

(86)همان:   

 ای از تنور ای گِردهدهــه آمــو پختت

        

ون به چهره همچون عقیق و مرجانی!ـکن   

(87 :)همان      

بررسی بسامد هر  و صوفی هروی در هریک از این صناعات دارای تشخّص است

برای پرهیز از تطویل، بسامد تنها  .تواند آشکارگی آن را در اشعار او نشان دهدآرایه می

شده، در غزل بررسی .تشخیص و تنها در یک غزل بررسی شده است یهآرای یهدربار

)نوشیدنی( بر باد است، گیپا )دلمه سیرابی( در  گوی است، بنیاد قرتهکلوچه نصیحت

اسراری دارد، چلبک )نان روغنی سرخ شده( سوزی دارد و دلش روغن به  درون خود

 .(77 :همانرک. خورد )دواند، بنیاد زولبیا سست است و هریسه )هلیم( چوب میسر می

بیتی، هفت استعاره و تشخیص به کار رفته و این خود بیانگر اهتمام در این غزل هفت

 هاست.آرایهکاربردن برخی خاص صوفی هروی در به
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 نمایی. بزرگ2. 4. 2

نمایی )اغراق( است و طنزپرداز با یکی از شگردهای طنزپردازی بهره گرفتن از بزرگ 

کند. صوفی گرسنگی را دادن مسائل، همین مطلب را به خواننده گوشزد می بزرگ جلوه

 ت.تر اسهای گرسنگی در نظر او از دوزخ سوزانشعله و کندآمیز توصیف میاغراق

 ور بریان کردـه ماهیِّ شـــر کـــه

                                   

 کرد بحر عمانخویش را  یهدـــمع 

 (86: 1386، هروی)صوفی           

 . تشبیه3. 4. 2

به « غذا»هستند. تشبیه « هاشبهوجه»و « هابهمشبه» ،بودن تشبیهات صوفی اساس طنزآمیز

طنز آفریده « حمله بردن به سفره»با وجه شبه « سوار چابک »به « فرد گرسنه»و « لشکر»

است. تصویر حمله کردن به غذا، علاوه بر آنکه یادآور محرومان و گرسنگان است، 

 ازآنجاکه ستایشی از دلبرانگی غذاست، در همان فضای آیرونیکِ اثر، طنز آفریده است: 

 از از قعر تنورــــد بـــآفتاب نان برآم

         

 صبح دولت بردمید از خواب برخیز ای ندیم!  

(88 :)همان                    

 لشکر اطعمه چون صف بکشد در میدان

            

 نگاه کن اندر تمام دهر زُلبیاون ـــچ

        

 ش همچو سوار چابکــر طرفـــزن از همی 

 (93 :)همان                                   

  نشکفتـــه است یــک گل احمر ز هیچ باغ

(137 :)همان   

 . حسن تعلیل طنزآمیز4. 4. 2

ی دو امر متفاوت که در عالم واقع پیوندی میانشان نیست، رابطهدر حسن تعلیل طنزآمیز 

و این مقوله نیز شباهتی با تشخیص دارد. در این پیوند خیالی هریسه  آفرینندتخیلی می

کند و دنبه به این دلیل که چاکر زیرا روغن او را پایمال می ؛شوددرهم و خشمگین می

 رو گوشت است. همواره دنباله ،سلطان است

 نبات یهپرکل یهچون مشعلی است شیش

           

 روشن دکان مات از آن شده ـــاد گفـــقن 

 (110: 1386هروی، صوفی)                

 م زدهــــت برهـــه از آن اســـهریس

  

 د پایمالــر او را کنـــن مــــه روغــــک 

 )همان(                                        
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 هیچ دانی که چرا دنبه بود در پی گوشت؟

 

 هست این چاکر دیرینه و او سلطان است 

(85)همان:                         

 . استثنا و شرط مقولاتی در خدمت طنز5. 4. 2

در یکی از ابیات مشهور سعدی چنین آمده  .های طنزآفرینی استاستثنا یکی از شیوه

 است: بگرد در همه اسباب و ملک و هستی او/ که هیچ چیز نبینی حلال جز خونش.

( ازآنجاکه خون از جنس اسباب و اموال نیست، طنز ملیحی به وجود 161: 1385)سعدی، 

خوبی برای طنز استفاده کرده است که این آمده است. صوفی هروی از استثنا و شرط به

 تواند گویای کار و روش او در این زمینه باشد:چند مثال می

 به جهان هیچ نیست صوفی را       جز اشتها 

           

دانیو میــر تـــا دگـــوار خدایــــبزرگ   

(87  :1386هروی، صوفی)   

             گوشت یهجز اندیشدر دلم هیچ نیابند 

  

 بعد مرگم چو درآیند به خواب آن دو مَلَک 

(103: )همان  

 وای آش سماق             ـــه تان ـفتاده در سر م

                   

 بجـــز خـیال وی ایـن دم نمیپزم به وثاق 

()همان  

   نتواند بودنمیر و پا ـــسی بیـــصوف

                

 بیمنقـّـــا کـــه بود در بغلش چون کودک 

(104 :)همان  

  ی من داد خواهمــــت گشنگـــز دس

            

 اگــــر بینـــــم رخ سلطــــان بُغـــــرا 

 )همان: 101(

 وای بریان استـــــه تارم ــــدر س

            

اب گریان استـــــون کبـــام چدهـــدی   

(104)همان:   

 

 گیری. نتیجه3

در غزل،  کردهصوفی هروی در اغلب اشعار خود نظری به بسحق اطعمه داشته و سعی 

گویی بر مثنوی، قصیده و نیز نثر راه او را بپیماید. او در سرودن ِ تعداد غزلیات و نظیره

سرایی سعی کرده چیزی شبیه اشعار حافظ همان راه بسحق را پیموده است. در مثنوی

اما به جایگاه و استحکام شعری او نرسیده است. در  ؛بسحق ایجاد کند« یهنامچنگال»
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مناظره و آن  یهاما از این نظر که شیو ؛نیز به بسحق نظر داشته« الرّخوتکایةش» یهقصید

در نثر  و صوفی کار او تازگی دارد.  ،هم میان اسباب و ادوات آشپزی در پیش گرفته

 یهکمک مناظره توانسته است فضای طنزآمیزی خلق کند و باید گفت اگر او در شیوبه

اطعمه را در جوّ نثر غنا ببخشد.  یهتوانست این گونمی ،کردآزمایی مینثر بیشتر طبع

نخست آوردنِ  :خاصِ استقبال از حافظ رخ نموده است یهنوآوری او نیز در دو جنب

وهوای عشق در غزلِ اطعمه است. او در بسیاری از غزلیاتِ اطعمه، غذا را مانند حال

مانند سلطان، سردار، پیر، های گوناگونی معشوق توصیف کرده است و غذا طرف استعاره

نقیضی  یهجنب ،اما اینکه غذا جای معشوق را گرفته ؛قلعه و... قرار گرفتهجو، صاحبجنگ

برجسته در شعر اوست و بیشترین بسامد را دارد. دیگر اینکه او فضای آیرونیک شعر 

گونه مانخوبی درک کرده و آن را در فضای اطعمه به کار برده است؛ بنابراین هحافظ را به

در اینجا نیز صوفی شخصیتی ، نشیندکه در شعر حافظ برخلاف انتظار، رند بر صدر می

فردی بسیارخوار و  ،خواری باشدباید متصف به اندکنام خود که می باوجوداست که 

کند. چنین فضایی برای صوفی نانی معاوضه نمیعاشق غذاست که دو جهان را با تکه

ورسوم و باورهای عرفانی و دینی را کرده و توانسته است آداب طنزآمیزی ایجاد یهزمین

وهوا را یکی از توان این حالوهوای آیرونیک قرار دهد و میبستری برای ایجاد حال

صوفی هروی در بسیاری  که دیگر این است یهبسترهای نوآوری در شعر او دانست. نکت

تخلّص خود )صوفی( نیز استفاده  ها ازآن یهاز غزلیات از روایت اول شخص و در هم

های طنزآمیز او باورپذیرتر باشد و ویژگی سبب شده است که گزاره این وکرده 

روایی ارتباط دارد. در  یهدیگر نوآوری او در غزلِ اطعمه به انتخاب این زاویازسویی

سؤال همین ویژگی، او در بسیاری از غزلیات اطعمه خود را چندان مقید به غزلِ  یادامه

اما  ؛سرایی تغییر داده استزیادی به نفع اطعمه وهوای ابیات را تا حدودنکرده و حال

معرفی سیمای یکی از شاعران  ،ای که بر این پژوهش مترتب تواند بودترین نتیجهمهم

هروی در متون تاریخ ادبیات و طنز مورد سرایی است. تاکنون صوفیگمنام در اطعمه

لطف ایرج افشار اثرش به مخاطبان معرفی شده است و در این به که مهری قرار گرفتهبی

 سرایی تبیین شود. های او در نقیضهتوانایی تا دشمقاله سعی 
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 هایادداشت
رود و منوچهر آتشی شعری با نام . امروزه در استان بوشهر، جط به معنی شتربان به کار می1

اند؛ اما آتشی مردم از فرودستان به شمار آمدهها در نگرش ی جطعبدوی جط سروده است. طبقه

گونه به مخاطبان خود ستایش ساخته و شاید اینبا قرار دادن عبدوی جط، از او دلاوری قابل

 ای را نیز یادآور شده است.  ارزش هر قوم و طبقه

به کار  یهرویصوف وانیدبار در ی عینک در معنای امروزی، نخستینعابدی معتقد است واژه .2

 رفته است. 

کله، از شعرای عراق و منوچهر شصتبنالدین احمدشمس یهبیت، سرود 70ای در قصیده. 3

 پخت تتماج اشاره شده یهکه در آن به شیواست  (ق590-573)ندیمان دربار طغرل سلجوقی 

 (.39: 1399)طباطبایی، 

 سبک به که بود اطعمه بسحاق مقلدان از یکی( ق850.د) شیرازی اطعمه احمد فخرالدین». 4

 اشعاری هاآن به مرتبط اصطلاحات و هانوشیدنی و هاخوردنی اسامیِ از استفاده با او، هاینقیضه

 انگاشته نفر یک شاعر دو این اسمی، شباهت و سبک همسانی سبببه پیش مدتی تا. است سروده

 در دیوان دو»ی ی مقالهنویسنده. «داشت دنبالبه را گوناگونی هایبحث موضوع این و شدندمی

 ملی، یکتابخانه) اطعمه احمد اشعار از اینویافته ینسخه« هجری نهم قرن شیراز از طعام وصف

 که ماندنمی باقی تردیدی هیچ جای را ملاک تحقیق قرار داده است و بیان کرده که (38894ش

 (.34: 1398بودند )حکیم،  سرااطعمه شاعر دو هجری نهم قرن شیراز در

ی او و ی قرن دهم است و تحقیقی دربارهشدهاسترآبادی نیز شاعر کمتر شناختهخضری . 5

 شود و حتی دسترسی به دیوانش میسر نشد. کم در فضای مجازی دیده نمیآثارش دست

 از جهات بسیار طنز حکیم سوری یگزیده یبه اذعان ابوالفضل زرویی نصرآباد در مقدمه. 6

بسحاق اطعمه  یاندازهبسحاق برتری دارد. هرچند حکیم سوری به یهاحتی بر سروده

سبب غنای به ،ی که اشعار بسحاق داردیهااما اشعارش علاوه بر تمام مزیت ؛شده نیستشناخته

 .توجه استلفظی و معنوی و کاربرد وسیع ادبی و فنون بلاغی قابل

 دیوانمیرزاحبیب اصفهانی که  .است هجری نهم یسده شاعر یزدی قاری محمود الدیننظام .7

گونه نظر داده که هدف قاری تنها تزییف و استهزای را چاپ کرده است، این قاری نظام یالبسه

ی واژگان این حوزه و تببین اصطلاحات مرتبط با سایر شعرا نبوده است؛ بلکه هدف حفظ دایره

 به فضل تقدم بُسحق و نوآوری خود در انتخابسپس  .(4: 1359 ،یقار نظام) آن بوده است

الرحمه، در اطعمه دیگ خیال بر آتش فکرت نهاد، چون شیخ بسحق، علیه»کند: موضوع اشاره می
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ی مقدمه و در ادامه (10-9)همان: « انش به بار نهم.. من نیز در البسه و اقمشه، معانی در کارگاه د

الجمله از او کشگینه و فی»شمرد: با بسحق برمی را با نثری آهنگین و مسجع تفاوت سخن خود

اگر آنجا قطاب و سنبوسه  ، اینجا قطیفه است.از ما پشمینه؛ چه اگر در لطایف او قطایف است

اگر آنجا بورانی است، اینجا  .اگر آنجا کدکست؛ اینجا قدکست ، اینجا آستین بسنبوسه است.است

 (. 9)همان: « .بارانی است

 (.101: 1387)حافظ، « عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت»زل برگرفته از غ .8

 ،یسعد)« فضل خدای را که تواند شمار کرد .... »ی مشهور سعدی با آغازِ . مصرعی از قصیده9

1385 :952- 954)  

سخن گفته که کاربرد زدن شبیه است به آنچه امروزه در میان « لوت زدن»یک جای نیز از  .10

ای است که با خوردنِ بسیار پیوندی یافته جوانان رایج است، بر بدن زدن و... . صوفی نیز کلمه

هروی نیز در رواج این واژه در ها صوفی نامیده شده و شاید همین صوفیو برخی از رستوران

گوید: از شوق زلبیای عسل باز که در این دو بیت چنین میاثر نبوده باشد، چنانعنا بیاین م

زان روی  /ی حلواگران شدم. کاری به غیر لوت زدن نیست بابشانکش به خانهبنگرید/ جاروب

 (.75: 1386هروی، )صوفی بنده معتقد صوفیان شدم

 سلیم نیساری نیامده است.  یی قزوینی آمده؛ اما در نسخه. این غزل در نسخه11

آن ایراد حشو  . اشکالی ازنظر فصاحت در این بیت وجود دارد؛ اما ازنظر مضمون زیباست و12

 ؛رسدآسیبی به معنا و مفهوم بیت نمی ،است. اگر این عبارت حذف شود« نصیب من»در عبارت 

 بنابراین شاعر دقت لازم را برای پرهیز از حشو نداشته است. 

ذیل : 1377 ،دهخدابغراخانی ) رشته؛ آش شود؛می تهیه گندم آرد خمیر با که آش . نوعی13

 (.بغرا

 از و خورند و پزند آگنده جز آن و لپه و برنج و قیمه گوشت آن در که گوسپند . شکنبه14

 (.ذیل شکنبه :1377 ،دهخدا) است لذیذ و نیکو هایطعام

باشد. صحنک مزعفر؛  بزرگ طبَق که است صحن تصغیر آن و رکابی و کوچک . صحنک؛ طبق15

شده، ی مزعفر و غذایی که بر اساس این نام فراهم میمعادل بشقاب غذای زعفرانی است. واژه

« مزعفر و بغرا»در فرهنگ غذایی گذشتگان اهمیت بسزایی داشته است و این مسئله از حکایت 

، مزعفر را مانند پادشاه ترسیم شود. بسحق در این حکایتی بسحق اطعمه نیز برداشت میسروده

... گیرد ونشیند و از بغرا، نوعی آش، باج میسازد که مزعفر بر تخت میکند و داستانی میمی

 . (88- 71: 1382)بسحق اطعمه، 
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حرص پیوندی برقرار کند  ی. همان هریسه است که شاعر سعی کرده است میان آن و کلمه16

  ین دو کلمه انجام داده است.و نوعی بازی لغوی و املایی با ا

است. در آنجا نیز وقتی قهرمان داستان،  کریپ هفتجامگان در ی سیاه. یادآور افسانه17

که چشمش خواهد دقایقی چشم خود را ببندد و هنگامیکند، معشوق از او میخواهی میزیاده

شود و باز هم خود را در سبدی که او را کند، معشوقه و جهانِ پر از عشق او غیب میرا باز می

 یابد. دادنِ معشوق بازمیحسرت ازدستخواهی و در آمیز برده، پشمان از زیادهبه جهان عشق

  بود امروز. یاد آور این بیت حافظ: گر مسلمانی از این است که حافظ دارد/ وای اگر از پس 18

 (408: 1387حافظ، ) ییفردا

پر کرده با روغن  آن میان در کوفته هم با را برنج و دنبه که گویند را گوسفند یچرب روده. 19

 .ذیل زناّج(: 1377، دهخدا) بریان کرده باشند
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